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ــنده می گوید: »دین و علم دین به دنبال قدرت نیست، به دنبال رستگاری  نویس
است. علم نوین به اقتصاد جامعه وابسته است و به موتور آن تبدیل شده  است.« 
و نیز می گوید: »ما در فرهنگ اسلامی کلمه »حق« را برای بیان درستی گزاره ها 
ــا نظریه های علمی هم به کار می گیریم ... ]اما[ گزاره های علمی تنها می توانند  ی
ــت یا غلط باشند، بدون اینکه این درستی یا  در یک چارچوب خوش تعریف درس

نادرستی، ارتباطی با حقیقت و ماهیت طبیعت داشته  باشد.«
ــهروردی بیان می کند، ذهنیت وی را از این  ــتانی که منصوری از زندگی س داس
ــازد: »آورده اند که شیخ شهاب الدین سهروردی در بازار  تقابل بیشتر آشکار می س
مسگرها با مریدانش می رفت. دیدند تشت بزرگی در دست مسگر چرخان است 
و گلوله ها روی آن حرکت عجیبی می کردند. مریدان از شیخ می پرسند: ای شیخ! 
علت چیست؟ شیخ هم پاسخ عارفانه ای می دهد ... و مریدان راضی می شوند! ما 
امروز راضی نمی شویم. مسأله رفتار گلوله ها روی میز چرخان مسأله عرفان نیست، 

فیزیک است.«  
این نقل قول ها کمک می کند تا دغدغه های رضا منصوری در این کتاب و موانعی 
را که وی در برابر توسعه علمی ایران تصور می کند، بیشتر بشناسیم؛ موانعی که 
در فرهنگ ایران ریشه دارد و او به دنبال یافتن آن ها و سپس درمان است. اگرچه 
می توان برای فلسفه ورزی وی در این کتاب )اگر خود وی با این اصطلاح موافق 
باشد(، موارد نقض بسیاری یافت. به عنوان مثال، می توان نظر سهروری را بیان 

کرد؛ اما از سوی دیگر، می توان مثال شیخ بهایی و آثار دوران صفویه مانند مسجد 
ــتند  ــیخ لطف الله اصفهان را مثال زد که هم نمونه موفق نوعی معماری هس ش
ــده  است و خالقان آن دیندار  ــبات ریاضی نیز به غایت رعایت ش که در آن تناس
ــده است »اعتقاد«شان در  بوده اند؛ اما دینداری آنان و علم دینی آنان نه باعث ش
مقابل »خلاقیت«شان قرار گیرد و نه به دنبال »حق بودن« آن ها مانع »درست 
بودن« آثارشان شده است. از سوی دیگر، می توان با دکتر منصوری موافق بود که 
در جوامع مسلمان کنونی، در یک بررسی میدانی، می توان افراد بسیاری را یافت 
ــند. پس حداقل به لحاظ روان شناختی  که دارای خصوصیات مدّ نظر وی می باش

می توان به وی در ارائه این تحلیل ها حق داد.
ــت.  ــعه، در تردد و دودلی اس منصوری در این کتاب، بین دو نظریه در باب توس
ــویی حقانیت توسعه را بدیهی می شمارد و صرفاً به دنبال رفع موانع توسعه  از س
است: »ساده انگاشتن رفع توسعه نیافتگی از خصوصیات جوامع توسعه نیافته است. 
ما هم بیش از یکصد سال است که گرفتار توهمیم ... برخی از ناهماهنگی ها]ی 
اجتماعی[ حکایت از ساده انگاریِ رفع موانع توسعه دارد.« اما از سوی دیگر، می داند 
که توسعه فوایدی دارد؛ اما در چند و چون آن می توان / باید بررسی های لازم را 
ــعه آن گونه که از غرب به ما معرفی می شود، چندان هم آینده  صورت داد و توس
درخشانی را برای ما رقم نخواهد زد: »اکثر کشورهایی که راه این توسعه ]توسعه 
بی توجه به انگیزه اصلی آن[ را در پیش گرفته اند، با خسارت های زیست محیطی 
و نیز اجتماعی سنگین روبه رو شده اند. کشوری که علاقمند به توسعه است، بهتر 
است ابتدا تصور روشنی از توسعه پیدا کند. هدف غایی خود را مشخص کند که 
آیا علم مطلق است، قدرت مطلق است یا هر چیز دیگری ... شکست متخصصان 
توسعه در نسخه های سنتی برای توسعه کشورهای جهان سوم تا حدی ناشی از 

اصرار بر فروکاست گرایی )reductionism( در تحلیل اوضاع آن ها است«.
به هر حال دکتر منصوری در متن تحقیقات بنیادی کشور قرار دارد و این موضوع 
ــده تحلیل های وی حاوی اطلاعاتی واقع بینانه از آنچه در فضای علمی  باعث ش
ــگاه که وی می خواسته در  ــد. به عنوان نمونه، طرح اندیش ــور می گذرد، باش کش
ــگاه یا اندیشگاه(،  ــود )مقاله در صفحه 98؛ دانش ــیراز راه اندازی ش ــگاه ش دانش
ــی در بیان مباحث علم  ــازی زبان فارس ــای صورت گرفته برای تواناس تلاش ه
فیزیک )مقاله در صفحه 78؛ ترجمه و توسعه؛ مطالعه موردی علم فیزیک(، انتقاد 
درباره پدیده هایی چون سرکوب استعدادها و آنچه وی سِندِرماگ )شکستن و خرد 
ــبت به شیادی علمی و بزرگ نمایی افراد )مانند دکتر  کردن( می نامد، واکنش نس
حسابی( و خبررسانی های غیرواقعی علمی )به اصطلاح وی، اخبار نیروزای علمی؛ 
مقاله در صفحه 175( می توانند اطلاعات خوبی را از فضای علمی کشور در اختیار 

خواننده بگذارند.
ــد؛ از جمله  ــنده را بخوانی ــت های نویس ــم می توانید یادداش ــوم ه در بخش س
یادداشت های وی در وبلاگ »هموَردا«. نقطه قوت قلم نویسنده در آن است که 
با نوشتن، دغدغه های خود را با جامعه خود در میان می گذارد )حتی در وبلاگ و 
ــت که وی را از محققان علمی دیگری که  برای جوانان( و این همان چیزی اس

صرفاً به کار علمی مشغول اند و تأثیر اجتماعی ندارند، متمایز می کند. 
ــت که منصوری در  ــاری علم در ایران«، ادامه بیان همان دغدغه هایی اس »معم
»توسعه علمی در ایران، نشر اطلاعات« و »ایران 1427، نشر طرح نو« بیان کرده 
ــت. نوشته های وی نماد ذهنیت اهل دانش ایرانی است که دل نگران توسعه  اس
کشور و رشد علم در کشور هستند و از سوی دیگر، به پیچیدگی های امر توسعه 
و تقابل های بنیادی آن با فرهنگ ما )و خسارات آن( پی برده اند و این اضطراب 

و تردد همچنان ادامه دارد.


